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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

     

 

 پایان مبحث(  -3ف  23مبحث توحید )ص 

 خودم دیدم و از خودم شنیدم و »فرمود:  به حضرت علی پیامبراکرم

ی خلق هم آنجا ی خدا هستم و همهندیده است. دیدم که در قبضه احدی آن را

 ،الهی تن بدهی. اگر به مشیّت«تر از آنجا نیستهستند و هیچ جایی بهتر و مطلوب

یعنی تقلاّ  ،تن ندهی و خلاف آن را بخواهی به آن امّا اگر .شودزندگی بر تو شیرین می

 شود.زندگی بر تو تلخ می ،ن نیستچون ممک ،ی خدا بیرون بیاییکنی که از قبضه

خودم دیدم و از فرمایند: می امیرالمؤمنینبه  ی بسیار مهمّی است. پیغمبراکرمنکته 

که در  دیدم یانبالعَ ؛را ندید متعال به من نشان داددایحقیقتی که خو احدی خودم شنیدم 

انسان چیزی در مشت  .بنددی خدا هستم. قبضه وقتی است که انسان دست خود را میقبضه

تواند بیرون بیاید. جا است و نمیاین همان ؛راه پیش و پس نداردو ، مشت بسته است باشد

 ،تحت کنترل مطلق الهی هستم ،ی خدا هستممن دیدم که در قبضه :فرمایندحضرت می
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الله. جز به خواست خدا هیچ چیزی برای مگر به اذن ؛زندترین حرکتی از من سر نمیکوچک

آنچه از  .مطلق خدا هستم یدر قبضه ؛زنددهد و هیچ چیزی از جانب من سرنمین رخ نمیم

اظهار کردند چیزهایی بوده که نصیب  بیان و هدیهو ائمّ کمالات که پیامبراکرم

ختصاصی ا که سخن نگفتند و هست. آنها مقاماتی دارند که از آن دم برنیاوردندهم دیگران 

از مقامات بلند معنوی که به زبان آوردند و اظهار کردند، چیزهایی  امّا هریک خودشان است؛

اظهار و  تواند بشود. در نتیجه همین مطلبی که پیامبراست که نصیب دوستانشان هم می

شود. امیدوارم هم می بیتاین است که نصیب دوستان اهل یبیان کردند نشان دهنده

اگر کسی به  توانیم ببینیم.هد؛ چون خودمان نمیدو نشان  ها را باز کندمتّعال چشمخدای

جایی ی باشد، هیچخودش متکّ یهنر و اندیشه ،ن، عبادت و ریاضت، تقوا و تدیّهحول و قوّ

توانیم برویم و ببینیم. در قرآن کریم بدهد. ما نمی نشانخداست که باید  آورد؛تواند سردرنمی

فرماید ما نشان دادیم. خدا می ،عالم هست دیده شدن حقایق ملکوتی دراز هم هرجا صحبت 

ماواتِ   مَلكَِوتَ   یَ بْراهِ  ررِِا اِ لَِ وَ كَذٰ »فرماید: می ها و گونه ما به ابراهیم ملکوت آسمانینا 1« رْضِ الَْ وَ   السَّ

ِِ الْ    آ ياتِنا فِ   مْ سَنُِيِِ ». نفرمود ابراهیم رفت و دید. یا در جایی فرمود: نشان دادیم زمین را وَ فِ   فاا

َ لهَِمْ اَ  اَنفِْسِهِمْ حَتّٰ  َّهِ الحَْق  يتََبيَََّّ به آنها نشان خواهیم داد تا برای آیاتمان را در آفاق و انفس زودی به 2«ن

 ؛آید. باید نشان بدهندآنها مبیّن شود که او حق است. این است که از خود ما کاری برنمی

کند. چون خودش آزادی و اختیار عبدش را مراعات می متّعال در این عالم حرمتمنتهی خدای
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دو دستی خود او  دگذارمی .کندنمیاین اختیار را سلب  ،عبد را آفریده است و به او اختیار داده

و صاحب اختیار بودن به من داشتن اختیارش را تحویل خدا بدهد؛ به خدا بگوید خدایا اختیار 

 خبیر باشد؛ و و برازنده است که عالِم، آگاه، بصیر آیدآید؛ اختیار به کسی میجاهل نمی

اختیاری که به من محبّت کردی با اختیار خودم  .بنابراین اختیار به خود شما زیبنده است

باشم. این است که در دنیا مراعات اختیار  شماتسلیم  وخواهم عبد کنم و میتقدیم شما می

اختیاری دیگر  امّا در آخرت چرا. بعد از مرگ شود؛ل نمیو به زور متوسّ کنداش را میبنده

بعد از جان  .تبعد از جان دادن دیگر اختیاری نیس ی جان دادن است.نیست. اختیار تا لحظه

امّا در  د؛دهکند و نشان میها را باز میهم که شده باشد چشم نشان خواهد داد. با زور ،دادن

آمادگی و درخواست درونی در  ،ی که این طلبخواستار باشد. وقت ودنیا خود عبد باید طالب 

تمام عیار بود، طلبی  ووجود تشنه و طالب شد و طلبش طلب واقعی  یعبد ایجاد شد، با همه

له نست به چیزی جز این مسأبود که قرار و آرام را از او گرفت، طلبی بود که دیگر او نتوا

 :گفت، بیندیشد

 قافیه اندیشم و دلدار من
 

 ش جز دیدار منگویدم مَندی 
 

جز مطلوب حقیقی نتوانست او را آرام کند، به  باشد که هیچ چیز دیگرای گونهوقتی طلب به

را این  وجودش یهیچ موضوع دیگری جز همین موضوع نتوانست بیندیشد و فکر کند و همه

تی که ی وجودش را داغ کرد، قرار و آرام را از او ربود، وقخواسته گرفت، تشنگی این طلب همه

دهد. شود و نشان میخواستار شد، خدا دست به کار می واینطور شد؛ یعنی خود عبد پذیرا 
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 و کندپیدا میدهد نه اینکه عبد خود خدا نشان می 4«  ررِِالَِ وَ كَذٰ » فرمود: 3« مْ سَنُِيِِ »فرمود: 

کند مراعات می را اوحرمت اختیار  ،متّعال عبدش را مختار آفریدهمنتهی چون خدای بیند؛می

 و طلبدهد. امیدوارم خدا این خدا نشان می بعد گذارد خود عبد طالب شودو در دنیا می

ی وقت این حقیقت را ببینیم که همهها کنار رود و آنتا پرده کندب ی ماتشنگی را نصیب همه

عال مقدّر طور که خدای متّهمانحوادث توانیم تکان بخوریم. نمی و ی خدا هستیمما در قبضه

اگر چنین حقیقتی را  تواند بشود.سر سوزن جلو و عقب نمی د و یکآیای ما پیش میبر کرده

 یعنی فهمیدیمیم؛ آنجا را پسندید نیست و راه بیرون رفتن فضایی که درش بسته و ؛دیدیدم

ی لطیفی است، هیچ جایی قبضه عجب عجب دست نرمی است، عجب جای مطبوعی است،

. از این یمکنکِیف می یمسته ی خداوقت از اینکه در قبضهینجا نیست؛ آنتر از اقشنگ

باز شود و از داخل این دست هیچ گاه قرار نیست  ین مشت هیچ وقتا قرار نیست که یمشادمان

 تر، زیباتر،تر، لطیفجایی نرمهیچ. تر از اینجا نیستچون هیچ جایی مطلوب برویم؛ بیرون

كِنِ ل»ست که خرسند است. از اینکه اینجاتر از اینجا نیست. داشتنیتر و دوستشیرین ْْ ارِ الفِْر    يِ

 .، خوشحال استشود رفتقدر خوب است که جای دیگری نمیاز اینکه خدایا چ 5« حِكِومَتِكَ   مِنْ 

اگر همین الان درهای این اتاق را ببندند و راه خروج ما از  ام:بار این مثال را در جلسه گفتهیک

-نمی ،هستیداینجا نتوانیم از اینجا بیرون برویم، بگویند شما فعلاً  ،مسدود شود وجا بسته این

                                                 

 .75 یآیه فصلّت، یسوره .5

 .57 یآیه انعام، یسوره .4
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 ،طالب بیرون رفتنند و دلشان در خانه گروه یک قابل تصورّند:دو گروه  ،یدبروبیرون توانید 

-میاینجا یکی دو ساعت دیگر هم اگر پهلوی عزیزانشان است. آنها  کسب و کار و پهلوی

از  در بسته شده است و بیرون رفتن محض اینکه فهمیدندامّا به ؛شکلی نداشتندم نشستند

خواهد گذشت. تلخ و بسیار به آنها  شودمی گاهشکنجه برایشان اینجا ،پذیر نیستامکان اینجا

 دارند، بودن با همدیگر در این فضااینجا را دوست می ،اندجا بریدهگروه دومی که دل از همه اامّ

اند. دل نبسته یکبه هیچ و ست را پشت سر گذاشتهدر بیرون ادارند. آنچه ت میدوس را

در بسته  :شان در این فضاست، محبوبشان در این فضاست. حالا اگر به آنها بگوینددلبستگی

خیالمان راحت شد دیگر همیشه  د کهکننکِیف می؛ خیلی پذیر نیستبیرون رفتن امکان ،است

خواهد از این منتهی عبدی که می ؛متّعال قرار داردی خدایدر قبضه عبد هم اینجا هستیم.

مشت بسته است و راه بیرون رفتن نیست؛ خودش را به زمین و زمان بیرون برود؛ چون قبضه 

 وحی کرد و ود پیغمبرعال به دامتّشود. خدایله می گذرد؛خیلی به او سخت می کوبد ومی

کنی و من که خدا هستم چیز دیگر را د تو چیزی را اراده میداو ای «اِرِيدِ يا داوِدِ ترِيِدِ وَ »فرمود: 

فااَِنْ »م. اهشود مگر همانی که من خدا اراده کردو واقع نمی «وَ ل يكَِونِ اِلّ ما اِرِيدِ » کنماراده می

تَ لِما اِرِيدِ اَعْطَيْتِكَ ما ترِيِدِ  ْْ  ای که در آنقبضه ، بهادیمن تن د یبه اراده ،اگر تسلیم شدی «اَسْلَ

تَ لِما » ا پذیرفتی، تسلیم خواست من شدیت مرپذیرا شدی، مشیّ و قرار داری تن دادی ْْ فااَِنْ اَسْلَ

-واقع می چیزهایی کهی بینی همهوقت می، آنشد خواست تو ،خواست من «اِرِيدِ اَعْطَيْتِكَ ما ترِيِدِ 

، خواست گذاشتیکنار خواست خودت را چون دیگر  ؛خواهیشود، همانی است که خودت می

 گفت: ،شد خواست من تو
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 من از درمان و درد و وصل و هجران
 

 پسندم آنچه را جانان پسندد 
 

بینی میوقتی تسلیم من شدی،  ای از خودت نداشتی، تسلیم من شدی،حدّهی علیسلیقه

کنی. آرزو می و یکه خودت دوست دار است هاییچیز همان ودشی چیزهایی که واقع میهمه

تن ا اگر تسلیم نشوی، به اراده و مشیتّ من امّ «وَ اِنْ لمَْ تسِْلِِْ لِما اِرِيدِ »بعد فرمود:  «اَعْطَيْتِكَ ما ترِيِدِ »

یعنی به زمین و  ؛اندازمبه تعب می یاهتو را در راه چیزی که اراده کرد «اَتعَْبْتِكَ فِايما ترِيِدِ »ندهی 

ای برسی؛ بعد از کوبی که هرطور شده به چیزی که خواستهر و دیوار میزنی و به دآسمان می

شود مگر همانی که واقع نمی 6«ثَُِّ ل يكَِونِ اِلّ ما اِرِيدِ » اینکه خسته شدی، له شدی، آخرش هم

یعنی  د؛ی الهی است، اگر این قبضه را بپسندبیند در قبضهمن خواستم. لذا کسی که می

ولی اگر خدای ناکرده  ؛بخش استلذّت اینجا برای او خیلی د؛دوست بداربضه را ق این صاحب

در همین مجلس خود ما  .آور استرنجبرایش چقدر  ،صاحب آن قبضه را دوست نداشته باشد

شود و برای کسانی همین م تواند برای کسانی جهنّاگر به ما بگویند: درِ مجلس بسته است؛ می

 ، اینجانروندبیرون وقت دارند اینجا باشند و هیچت می. آنهایی که دوسشود مجلس بهشت

بیرون دارند از اینجا و آنهایی که محبوبشان بیرون در است و دوست می شودمی برایشان بهشت

متّعال رفیق باشیم با خدای لذا اگر با صاحب قبضه شود؛می برایشان جهنّم همین مجلس بروند

بریم که در قلمروِ حکومت خدا هستیم و وقت لذّت میرفیق باشیم، خدا را دوست بداریم؛ آن

                                                 

 .101 ص غررالحکم، آمدی،میمیت و 555 ص توحید، صدوق، و 104 ص ،7 ج بحار، مجلسی، .6
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كِنِ ل» .امکان بیرون رفتن از این قلمرو وجود ندارد ْْ ِ بنابراین اگر طالب این  7« حِكِومَتِكَ   ارِ مِنْ الفِْر    ي

به همان چیزی که  که است خوش بگذرد، راهش این وباشد هستیم که زندگی برای ما شیرین 

پذیرا باشیم. ممکن  و متن دهیتسلیم شویم، پیش آورده و مقدّر کرده  ،عال بریدهمتّخدای

: پاسخش این است. تلخ استبرایم آید، شما بگویید چطور من پذیرا باشم؟ دردم می، است

 یتلخ هم باشد اگر یقین کنید خدایی که شما را در قبضهبه کام شما کار  اوّلی اگر حتّ

خیر و مصلحت شما را  ،کندرا برای شما جاری میچه مشیّت خودش است خودش گرفته و آن

ی ولو اوایل امر هنوز ذائقه ؛بیش از شما خیرخواه شماست د،دهبیش از خود شما تشخیص می

شیرین دارد.  گوید تلخ هست ولکن برِامّا لااقل می د؛ینبمیآنها را تلخ و انسان درمان نشده 

ی یک دکتر که دارو تجویز به اندازه خدا رالااقل امّا داروی شفابخشی است. اگر  ؛دارو تلخ است

یک خورده  امراوایل ولو  ؛پیدا کنیمحسن ظن به مقدّرات الهی  باور داشته باشیم وکند می

بُرد میبرایمان خدا به آنچه خاطر ثمرات شیرینش امّا به د؛ی ما هم تلخی از او احساس کنذائقه

و با دست خودش، خودش  رودمی بیمارستان بهخودش  . کمااینکه انسان با پایتن خواهیم داد

که پزشک کارد جراحی را بردارد و شکم او را پاره کند. با اینکه  دکنمی را تسلیم پزشک

-پزشک دارد با پای خودش می بهامّا به خاطر اعتماد و حسن ظنّی که  ؛جراحی درد هم دارد

ی شیرینی درمان شدن و شفا لخی مقدّمهداند این ترود و آن تلخی را پذیراست. چرا؟ چون می

تن  قدر اعتماد و حسن ظن به خدا داشته باشیم به مشیّت الهییافتن است. لااقل اگر همین

عشق الهی  گذرد. اگر محبّت الهی،ها میاصلاً از این حرف ،. اگر هم با خدا رفیق باشیمدهیممی
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به نفع من است یا کند ه او میآنچشود، بحث سبک و سنگین کردن که در دل انسان حاکم 

انسان . ببیند که خودش را بیندمی و ضرر خودش راشود. چون وقتی انسان نفع گم می ،نیست

بیند و بس. عشق فنای در معشوق شدن است. می ، فقط معشوق رابیندخود را نمی عاشق

. نفع است رشضر به نفع یا کندبیند که بخواهد فکر کند چیزی که معشوق میعاشق خود نمی

نفع و  و اندازدو ضرر مال قبل از عشق است. نفع و ضرر مال منزل عقل است. عقل چرتکه می

کدام نفع و  ،و اهل محبّت و عشق شد انسان به وادی دل پا گذاشتامّا وقتی  سنجد؛میضرر 

-به هرچه او می شدحالا که اینطور  .دوست داشتنی است ،کندچه او می ضرر؟ آنجاست که هر

یعنی ؛ شودزندگی برایش شیرین می ،اگر انسان به مشیت الهی تن بدهد .دهدتن می ،کند

، بزرگ و کوچک حوادث همه مشیت الهی است ،و درشت آید از ریزآنچه برایش پیش می

های دیگر یا عوامل طبیعی در زندگی او پیش آنچه به دست انسان. ش نیامده استتصادفی پی

و زندگی برایش  در زندگی من پیش آمده است فردین دست اه بهمشیت خدا بوده ک ،آمده

 شود. خیلی شیرین می

 جا برای او هیچ ،هر کس از صاحبخانه خوشش بیاید .ی خدا هستندهمه در قبضه

به هیچ  ،ی خدا خارج شوداز قبضه که بودهم راه تر از آن نیست و اگر بخشلذّت

 عداوتاو  صاحبخانه خوشش نیاید و نسبت بهکرد. هر کس از قیمتی آن را ترک نمی

برای او نیست و هر آنجا  آورتر ازتر و عذابجا سختهیچ ،کینه و حسد داشته باشد و
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لذا بسیار عذاب  ،ی خدا وجود نداردراهی برای بیرون رفتن از قبضه ،چه تقلاّ کند

كِنِ ل»کشد می ْْ ِ   فرار کردن امکان پذیر نیست. مت توواز حک خدایا 8« حِكِومَتِكَ   ارِ مِنْ الفِْر    ي

 ی قدرتی که اسب با همه ،جلوی پیشانی اسب چند تار موست که اگر آن را بگیرید

به اش را شود. اسم این موها ناصیه است. مؤمن ناصیهتسلیم و مطیع شما می ،دارد

 ام دستکه ناصیهای خدایی  9« ناصِيَتِ   بِيَدِهِ   يا مَنْ »کند: بیند و عرض میدست خدا می

 (34:02)  .اوست

 گویندبه طور مثال می اند.توان و قدرت را اسب گذاشتهسنجش  خیلی قوی است. معیاراسب 

ی اسب را بگیرید . حالا اگر همین چهار تا موی ناصیهی اسب قدرت داردهاین موتور چند قوّ

اش را ناصیهسلب قدرت می شود. اسم این موها ناصیه است. مؤمن  .شودلیم محض شما میست

ام در دست ای خدایی که ناصیه :در دعاا کميل می خوانی « ناصِيَتِ   بِيَدِهِ   يا مَنْ »بیند دست خدا می

-برد. آناش دست خداست و این خداست که او را راه میانسان باور کند که ناصیه اگر .وستا

کسی افتاد. زمام مرا ست چهام به دبرد از اینکه ناصیهشود لذّت می وقت اگر با دل همراه او

یارش دست کسی تشود که اخخبیر گرفت. آن وقت خرسند می محبوب گرفت. زمام مرا لطیفِ

برد که کند. او را به جاهایی میرویه عمل نمیزند. بیگدار به آب نمیاست که خبیر است و بی

                                                 

 کمیل.دعای الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 111 ص بلدالامین، کفعمی، و 505 ص ،2 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .1

 کمیل.دعای الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 779 ص المصباح، کفعمی، و 509 ص ،2 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .9
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-یقین کند که ناصیه اگر در زندگی هر جایی سر در آورد است.سودبخش  وآنجاها برای او نافع 

شود. دیگر زندگی برایش تلخ دلخور نمیوقت دیگر آن ،آوردو خدا او را  اش دست خدا بود

چرا در این  این زمان متولّد شدم، چرا در ،شود که این چه وضعی استدار نمیشود. غصهّنمی

ش دست خدا بوده اداند که ناصیهد شدم؟ میای متولّد شدم؟ چرا در چنین خانوادهجامعه متولّ

. هر جایی که قرار گرفته خدا او را آورده است. حالا خدایی هم که آورده است را آورده و خدا او

چه خدا را لطیف و خبیر بداند و چه خدا را دوست بدارد فوق آن لطیف و خبیر دانستن، 

 آید.خرسند است از آن چیزی که برایش پیش می

 « ِ َذِوا مِنْ دِو الَّّ :يل  نتَْ علَيَْهِمْ بِوَكِ وَ ما اَ   يظٌ علَيَْهِمْ  حَفِ نِهِ اَوْلِياءَ اللهِ ينَ اتََّّ
11

کسانی که اولیایی جز خدا  

یعنی ای  و تو ای پیامبر بر آنها وکیل نیستی.دار آنهاست هاخداوند نگ ،کننداختیار می

ر داهاو خودم نگنزد من ندارند  جایی جز آنها هم بالاخره ،حبیب من نگران نباش

زِنكَْ » .یمآنها بالاخره  خاطر کفر او محزون نباش،به (ای حبیب من) 11:كِفْرِهِ اِليَْنا مَرْجِعِهِمْ   فالَا يََْ

 (30:32) .گردندباز میبه نزد خودم 

تن  ،اندازندخاطر جهلشان شلنگ تخته میکه به کسانی یهمهمطمئن است چون ال متعّخدای

حکومت خدا  از قلمرو بالاخره هماند لیم نشدهاند و به عبودیت و بندگی حضرت حق تسنداده

 ،جای دیگری وجود ندارد ؛گردندشوند و برمیخسته می ،کنندمی کمی تقلاّ .اندنرفته بیرون

                                                 

 .6 یآیه شوری، یسوره .10

 .25 یآیه لقمان، یسوره .11
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-به بن روند و، میکنند جای خوبی استجاهایی که فکر می .روندبست میی بنچهار تا کوچه

دولابی قاآگردند. حاجبرمی وقت، آننفس افتادنداز  و کردندهم ها را تقلاّ ،ندکنمیبست برخورد 

ه کم بچّی دو سه ساله در بغلش است. کمهفرمود: مثل پدری که چهار زانو نشسته و یک بچّمی

روم. پدر هم شوم هر جا دلم خواست میبلند می ؟دارد که چرا من اینجا بنشینمرا خیال برمی

 ،نشینده هم میرود. بچّباتاق این طرف و آن طرف  دره بلند شود گذارد بچّمی، شودمانع نمی

جا به نرمی هیچ بیندشود و مین ور زد خسته میافتد. هی که این ور و آمی و شودبلند می

اِليَْنا » گردد.به آغوش پدر بر می بخشی بغل پدر نیست. بعد که خود را خسته کردتلطیفی و لذّ

، عصیان کردندو  سرکشی ،دآنهایی که تمرّ یگردند. همهبرمیپیش پدر بالاخره  اینها «مَرْجِعِهِمْ 

هم صبرم زیاد است. شتابزده  من. گردندبرمی پیش خودم جایی جز پیش خود من ندارند،

ببینند جای  و بزنند این در و آن درکنم میولشان  نیستم که بخواهم اینها بلافاصله برگردند.

 ،درها به رویشان بسته است یوقتی دیدند همه .دیگری به این قشنگی و خوبی وجود ندارد

وقتی  جز به سوی خدا هیچ راهی گشوده نیست بست استهای هستی بنکوچه یهمه

-ه باشند در دنیا برمیگردند. اگر اهل تنبّخودشان را خسته کردند دوباره به آغوش الهی برمی

ردند. گد بالاخره در قیامت برمیاگر آنجا برنگشتن گردند،در برزخ برمی برنگشتند اگر گردند،

زِنكَْ »لذا ای پیامبر جایی جز پیش من خدا ندارند؛  تو را  اینکه دیدی او کافر شد «كِفْرِهِ   فالَا يََْ

 گردد.و برمی اندازدچند صباحی شلنگ تخته می .از دست رفت فکر نکن کلاً محزون نکند.

کردند یکی از دوستان اهل معرفت و دوست داشتنی ما که روحانی و مجتهد حاج آقا تعریف می

حرف  ،کردبندوباری و هرزگی میبی راه نبود.و عالم بزرگی بود پسری داشت که خیلی سربه
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 یهکه بچّ خورده میپدر هم ته دلش غصّ، دادبه راهنمایی پدر گوش نمی، دادپدر را گوش نمی

ه بالاخره پسر بچّ: خود پدر بعدها برای من تعریف کرد .شودمی تباهو  رودمن از دست می

ها برگشت بعد از سال .از خانه رفته بود کاری به پدر نداشت .ازدواج کرد و نوجوان و جوان شد

گفتی و آنچه تو میر من الان فهمیدم که اشتباه کردم و گفت: پد های مرا بوسیدو دست

کند، آغوش مرا ترک نمی، گردد. اگر عبد، عبد هوشیار باشدعبد به سوی خدا بازمی درست بود.

بسا در دنیا چه شود.اگر جاهل باشد بلند می کند.از پیش دوست و محبوب قصد سفر نمی

 گردد.یک روزی در برزخ و قیامت برمی اگر نه بالاخره و به آغوش الهی برگردد.ه شود متنبّ

خدا  یخانه تمام درها در این عالم جز درِ، یگری وجود نداردای پیامبر جای د «اِليَْنا مَرْجِعِهِمْ »

درها بسته است و به  یوقتی دیدند همه ،زنندو آن در می این در مدام اینهالذا  بسته است.

 گردند.شود بالاخره برمیرویشان باز نمی

 فرمود: خدا مرا آفرید و به اسلام رساند، اسلام هم مرا به حضرت حضرت علی 

 (24:23) برد.. از این به بعد را نیز خدا میرساند محمّد

ی ما خداست. در مسیر انندهدرگ خداست، مدبّر ما دید کهاین حقیقت را  ببینید چقدر قشنگ

برد اگر توجّه داشته جاهایی که می برد؛ منتهیزندگی این خداست که ما را این ور و آن ور می

اوقاتمان هم  بریم،لذّتش را نمی ،باشیمو اگر توجّه نداشته  کنیمباشیم که او برده کیفش را می

 اند.شود که ما را به اینجا آوردهتلخ می
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-ی کم سنّ و سالی را پدر و مادرش به این جلسه بیاورند و آن بچّه چون نمیمثل اینکه بچهّ

بردید پارک یا جایی مرا می اید؟را آوردهکه مداند و آگاه نیست ناراحت باشد که اینجا کجاست 

فهمد که میو شود امّا بعدها متوجّه می گذرد؛اینجا به این بچّه خوش نمی .انم بازی کنمکه بتو

جاهایی را که خداوند متعّال  این جهل ماست که این پدر و مادر او را خوب جایی برده بودند.

و  یم، دلخور و ناراحتدارآوریم، گاهی اوقات غصهّمینما از آن سر در  ،دهدر راه ما قرار میسبر 

ما خودمان  ،امّا اگر ببینیم که خدا ما را آورده ایم؟گوییم این هم شد جا که ما سر در آوردهمی

 موقعبرد بهترین جاست، آنبرد و هرجا که میخداوند هم عبدش را جای بدی نمی ایم،نیامده

برد. را می اشبهره و فایده لذّت خواهد برد و ،از هر جایی که در زندگی از آن سر درآوردعبد 

ای نصیب بهره ،چیزی هم وجود داشته باشد بخواهد جای دیگری برود و در آنجااگر فرد چون 

-آموزان به سر کلاس رفتهمثل یک کلاس مدرسه که دانش است؛ حواسش بیرون شود،او نمی

دل  ،آموزی که دلش بیرون کلاس است و به فکر زنگ تفریح و بازی و شیطنت استدانش اند،

آموز بسیار چیز نافعی برد. این کلاس برای دانشای از کلاس نمیدهد و بهرهرس معلّم نمیبه د

اند که در این بفهمد که پدر و مادر او را خوب جایی برده .بفهمد اینکهشرطبه ؛ منتهیاست

ولو سر کلاس نشسته  ؛اند. امّا وقتی جاهل است و دلش بیرون استمدرسه ثبت نامش کرده

گذارد و مینای در او تأثیر های معلّم ذرّهحرف دهد ومینکلمه درس معلّم را گوش  یک باشد،

شود من بروم در حیاط بازی چرا نمی ؟ایمآمدهاینجا هم اینکه دائماً در حال غصّه است که چرا 

 کنم.



 

14 

 

  زارعی تصمیم گرفت خدا را در کار زراعتش شریک کند تا خدا باران کافی و به

سهم خدا را  و به کشت و زرعش برکت بدهد و متقابلاً او هم سر خرمنموقع بفرستد 

ها را درو . سال اوّل زراعتش خیلی پر محصول شد و وقتی خرمنجدا کند و بپردازد

 ،نیازیدها را تفکیک کند به خدا عرض کرد: شما که الحمدلله بیکرد و خواست سهم

ی محصول خودم ی شما من همهزهامسال با اجا، ولی من خانه و زندگی حسابی ندارم

دارم و سال آینده سهم شما را حساب خواهم کرد. سال دوم هم زراعتش را برمی

ولی باز موقع تقسیم کردن سهمش با خدا گفت: خدایا من یک  ؛خیلی پربرکت شد

-ی شما تمام محصول را برمیهای ضروری دیگر دارم، امسال هم با اجازهمقدار خرج

دهم. این داستان چند سال عیناً تکرار جا میده تمام طلب شما را یکدارم و سال آین

ای از دادن سهم خدا طفره رفت تا اینکه یک سال بعد از شد و زارع هر سال به بهانه

 درو کردن خرمن به ذهنش خطور کرد که بگوید خدایا اصلاً شما شریک نیستی،

دید سیل  ،. خوب که دقّت کردشودناگهان دید دیوار بزرگی از دور دارد نزدیک می

هایش هم از پایش آید. از ترس پا به فرار گذاشت و حتّی کفشعظیمی به سمت ده می

ی زمین کشاورزی و خانه و زندگی او را با خود بیرون آمد و جا ماند. سیل آمد و همه

فهمید که  ،خودش با شریکش یعنی خدا افتاد هایشکنیبرد. زارع که به یاد عهد

هایش را هم سیل که پا برهنه بود و کفشلذا در حالی ؛را از کجا خورده است لطمه

ولی روزی که  ،سر به آسمان بلند کرد و به خدا عرض کرد: فهمیدم چه شد ،برده بود
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-امّا سیلی که فرستادی کفش من کفش پایم بود؛ ،م با هم شریک شویمیخواستمی

 (22:32) هایم را هم برد.

یعنی مشرک بودن از ملحد  خدا را در زندگی خود شریک کند؛ان حدّاقل این است که انس

 گوییم کدام خدا؟دانیم و میک میلای ما خودمان را در زندگی مبودن بهتر است. چون گاه

ی ش این است که از این الحاد به مرحلهاقلّ همه چیز زندگیمان مال خودمان است، کدام خدا؟

قتی مشرک شد یعنی خدا را در زندگی خود شرک وارد شود. شرک بهتر از الحاد است. و

شاءالله روزی هم موحّد . یک قدم پیش آمده تا اناست یک قدم به سمت خدا آمده، شریک کرد

لِْْ لِ »متّعال است. لک از آن خدای؟ ببیند که مُچه کسی هستمشود و ببیند اصلاً من  ِْ لْ
 
نِ آ َْ

ليَْوْمَ ِ
 
لقَْهّ للِ آ

 
لوْاحِدِ آ

 
ی ببیند که همهآن خدای واحد قهّار است.  زست؟ الک از آن کیامروز مُ 12«ارِ آ

وقت موحّد ت؟ و این را ببیند و آنخداست و من که هستم؟ کدام مالکی ملک هستی از آن

وجود خدا اند، بهاند لااقل در زندگیشان خدا را شریک کردهولی گاهی افرادی که آمده شود.

شوند و سهم خدا ند منکر همین سهم هم میاو برای خدا سهمی قائل شده اقرار و اعتراف کرده

-ها و شبعبادت خودم بود که مرا به اینجا رساند. ریاضت وگوید فهم کنند. میرا حذف می

: ندفرمود امام صادقباب لالادر حدیث اولی بیند.اصلاً خدا را نمی .های خودم بودداریزنده

                                                 

 .16 یآیه غافر، یسوره .12
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  يرَْعَ   لمَْ »تش این است که و علّکنند سقوط می ، ریاضت و سکوت در مسیراهل علمبسیاری از 

 اند. حقّ خدا را مراعات نکرده 13«اللهِ   حَقَّ 

کتاب  ،دود چراغ خوردمشب تا صبح چقدر  دانینمی که تو .عبادات خودمو ریاضت گوید می

گوید این علم بیند. نمیاصلاً خدا را نمی !درس خواندم و چقدر پیش استادها زانو زدم ،خواندم

خدا  و ملحدستگوید خودم. توفیقات را خدا داد. فقط می ومن کرد. این کمالات  صیبدا نرا خ

خواند. عبادت و ریاضتش را هم ملحدانه این شخص نمازش را هم ملحدانه میبیند. را نمی

-انسان منکر سهم خدا می ،گاهی اوقات در زندگی چون متکّی به خودش است. دهد؛انجام می

به زحمات من اثر داد، خدا  من زحمت کشیدم کند که بگویدا شریک هم نمیلااقل خدا ر شود،

 باشد.لاش مرا نتیجه داد و لااقل مشرک من تلاش کردم، خدا هم ت

اگر کسی مرا  خداوند فرمود: من بهترین شریکم.وقتی انکار کرد سهم خدا را انکار کرد، گاهی 

 داگر خدا بخواهد این عب کنم.ار میدر کاری شریک کند سهم خودم را هم به آن شخص واگذ

ی خودت را مؤثّر ملحد نباش، فقط حول و قوّه لااقلگوید توجّهی بیرون بیاورد میرا از این بی

و یک خودت را مؤثّر نبین، ببین خدایی هم هست هنرمندی و فطانت  ،ذکاوت ندان، فقط فهم،

ای پیش شود خدای متّعال حادثهوقتی عبد از خدا غافل می مقدار برای خدا سهم قائل شو.

آید و تقوای انسان باره سیل میآورد تا او را متوجّه کند. داستان این سیل همین است. یکمی
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ی بود و به آن تکیه کرده بود. به گفته ی آن تقوایی که یک روز جمع کردهبرد، همهرا می

 :حافظ

 است تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری
 

 ر صد هنر دارد توکّل بایدشراهرو گ 
 

که در این خیل حصاری  :گفت باره سیل آمد و برد،یک ،که به آن تکیه کردهرا همین تقوایی 

تقوای یک عمرش را به باد  یی چشمگوشه بیند که رفت و بادفعه می. یکگیرندبه سواری 

، عبادت ،روزه نماز، .حجاب شد برای او چون تقوای آن شخص لطف خداست؛ ،این سیل داد.

فرستد و . خدا یک سیل میتش حجاب شد و در اینجا متوقّف شددانش و تحصیلا ،علم ریاضت،

خودت را در علمت نبین . دو خدا را ببین دمتوقّف نمانتا او متوجّه شود که اینجا  بردمین را آ

ْ »خدا را ببین که او به تو آموخت  ن َ الِْ ؛ علََِّ َ بِِلقَْلَِِ ا علََِّ ِ سیل را  .خودت را نبین 14«سانَ ما لمَْ يعَْلَِْ الَّّ

در که مالک اصلی خداست. به ایندهد تن می وقت که متوجّه شدشوی، آنفرستد تا متوجّه می

 بیند.ت خدا را میمالکی ،حقیقت مالک اصلی خداست

 کم و حکمتی نیست. او فاعل ما یشاء امّا محکوم هیچ حُ خداوند حاکم حکیم است؛

کم و ا سایرین محکوم حُامّ ؛کمی نباشداست که محکوم هیچ حُ است. حاکم کسی

کم قرآن و ما محکوم حُ .یعنی باید کارهایشان بر طبق حکمت باشد ؛حکمت هستند

 (02:33)  .هستیم بیتاهل

                                                 

 .7 و 4 هایآیه علق، یسوره .14
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های خدا حاکم است و حکم .و حکمتی نیست امّا محکوم هیچ حکم کم حکیم است؛خداوند حا

و در فرمانروایی خودش در عالم  است هستی روای عالمخداوند فرومان .خدا هم حکیمانه است

کنیم؛ ما تابع حکمت یک موقع من و شما حکیمانه کار می کند؛ منتهیحکیمانه فرمانروایی می

 حکمت چهکند و ما طبق آنکنیم حکمت چه چیزی را اقتضا مییعنی اینکه نگاه می هستیم؛

او فاعل ما  حکمتی نیست. حکم و حکوم هیچمی متعال خداا امّ ؛کنیممیرفتار کند اقتضا می

 ؛حاکم کسی است که محکوم هیچ حکمی نباشددهد. یشاء است یعنی هر چه بخواهد انجام می

ما  .طبق حکمت باشد یشان برکارها بایدیعنی  ؛ندهست ا سایرین محکوم حکم و حکمتامّ

حکیمانه است نه  ،هددمتّعال انجام می آنچه خداوند .هستیم بیتمحکوم حکم قرآن و اهل

حکیمانه است نه اینکه  ،کندنچه خدا میآدهد. خداوند انجام می ،اینکه آنچه حکیمانه است

ما  تواند حاکم باشد.تابع. تابع که نمی است نه مخداوند حاک .ی باشدخدا تابع حکمت خاصّ

حاکم تابع امّا خدا حاکم است و  های الهی هستیم؛حکمت م دین واحکا، ما محکوم محکومیم

 آنچه آن خسرو کند شیرین بود.کند حکمت است. نچه او میآهیچ حکمتی نیست. 

 ُمحکوم آنهاست، کمبلکه حُ ؛حکمت نیستندکم و خدا و اولیائش محکوم ح.  

 مگر  ؛تو اسم اصغر خدا را به من نشان بده تا من اسم اعظم را به تو نشان بدهم

 (02:33) ؟شود اصغر باشداسم خدا می

گویند با اسم و می گردند که اسم اعظم پیدا کنندمیافتند، می مباحث ادعیه و ... درکسانی که 

ولی واقعاً اسم اعظم یک لفظ است که مثلاً برویم فلان لفظ را که  شود هر کاری کرد؛اعظم می
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 ها ترکیب شده یاد بگیریم و او را بگوییم و هر کاری انجام بشود؟ یا اینکه اسم اعظم چیزبا واژه

 فلش یعنی علامت ودر زبان عربی اسم از سمه  است یا بهتر بگوییم حقیقتی است؟ دیگری

 دهد و خودش مهم نیست. فلش توجّه ما را به سمت یک چیزای را نشان می. فلش نقطهآیدمی

شویم توجّهمان به . اسم هم همین است. اسم چیزی است که وقتی با آن مواجه میبردمی

به  ی شماببرم بلافاصله توجّه همه رود؛ یعنی اگر الان اسم کسی رامی سمت صاحب اسم

و مانند فلش است و  . خود اسم برای شما موضوعیتّی نداردرودمی مسمّی و  سمت صاحب اسم

 .بردمی به سمت صاحب اسم ذهن شما را

ا را که وقتی آنه هستند در عالم هاییموجودات و حقیقت ؛ یکیاسماء لااقل دو حالت هستند

اسماءالله  مخلوقاتی و به این اعتبار همه برندمیبه سمت خدا  ، توجّه شما راکنیمنگاه می

گوید من خالقی دارم، به هر مصنوعی نگاه کنی هستند. چرا؟ چون به هر مخلوقی نگاه کنی می

چون خودش چیزی  الله هستند؛مخلوقات به این معنا اسما یهمهگوید صانعی هست. می

چیزی  کمالاتش از خداست. ممکن که به خودی خود و هرچه دارد از خداست. هستی ،ندارد

یک لوح سفید است که چیزی داخلش  دارد. ممکن نه اقتضاء ادب ندارد. نه اقتضاء وجود و

بینی این نوشته از جای دیگر است. ممکن، یک آینه است. هیچ ای میاند. اگر نوشتهننوشته

ینی این تصویر از جای دیگر است. بست. اگر تصویری داخل آن میصورت و تصویری داخلش نی

-بینی متوجّه میرا داخل آن می و عکس یک انسانذا وقتی شما داخل این آینه نگاه کردی ل

آینه عکس آن  دهد.آینه خودش را نشان نمی است. شوی که داخل این اتاق کسی ایستاده

دهد. هد. مخلوق یک آینه است و خدا را نشان میدرویش ایستاده را نمایش میبهچیزی که رو
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 دهد.ای از اسماء و صفات الهی را نشان میهر مخلوقی در حدّ ظرفیت وجودی خود جلوه

ی الهی در آن نمایان است. پس همهی اسماء و صفاتجلوه ست وخدا نما ایآینه مخلوق،

ترین موجودی که بزرگ شود؟ میشودیبا این معنا اسم اعظم چه م مخلوقات اسماءالله هستند.

تمام نمای اسما و  یآینه .لی استعال در او متجّخدای متّ یجلوهترین کامل وآینه است 

اسم اعظم به این معنا حقیقت  صفات حضرت حق است. آن وجود و موجود اسم اعظم است.

کلمه  انسان کامل به معنای مطلق .حقیقت انسان کامل اسم اعظم است، انسان کامل است

 در دعای شب مبعث آمده تجلّی اعظم خداست. باشد؛ لذا او اسم اعظم ومی پیامبر خاتم

اعظم تو که  تجلیّ کنم به حقّدایا من از تو درخواست میخ 15«عْظَمِ ـهِمَّ اِنِّّ اَسْاَلَِ بِِلتَّجَلِّّ الَْ الل ّـٰ»

است که  المؤمنینراسم اعظم، امی است. الله. اسم اعظم خود رسولالله استرسول

باشند. این حقیقت اسم می بیت عصمت و طهارتاست. اسم اعظم اهل نفس حضرت خاتم

گاه این بزرگان شد به همان مقداری که وجودش حالا هرکس وجودش تجلّی اعظم است.

 پذیرای تجلیّ این بزرگان شده در واقع به اسم اعظم رسیده است. اسم اعظم واژه و لفظ نیست.

دهد. آینه هم چشم شهلا را نشان می ایستد،چشمان شهلایی دارد و جلوی آینه می کسیاگر 

دهد. حالا اگر می هم رخ زیبا نشان آینه ایستد،اگر کسی رخ زیبایی دارد و جلوی آینه می

ی ظرف وجودی خودش به اندازه الهی در او متجلّی شد، اوکه حسنای شد کسی وجودش آینه

بینیم که او هم می ،ی رسیده که در او تجلّی کرده است. خدا اگر کریم استاسمائ به مظهریّت
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که  مبینیمی ،بینیم که او هم غفور است. خدا اگر جواد استمی ،کریم است. خدا اگر غفور است

، لفظ و چهار تا . نه اینکه کلمهودشمیاسم او هم صاحب جود و جواد است. در واقع خودش 

الاسم  ،لفظ اسم گویند اسم اعظم است.می ،این چهار تا حرف را بگوید گیرد و اگرحرف یاد ب

اسم اصغر را نشان بده تا من اسم اعظم را نشان  تو: فرمودشود. اسم حقیقت وجودی است. می

آن چیزی که اصغر است همان اکبر است. در  شود؟کوچک می اصغر وبدهم. مگر اسم خدا 

ولی  ؛علی اصغر، ظاهرش اصغر است اباعبدالله حجّت کبرایکه کربلا داریم  ماجرای

حقیقتش اکبر است. خدا اسم اصغر ندارد که من اسم بزرگش را نشانت بدهم، کدام اسم خدا 

. راه سلوک همین است هم برای سلوک راه .برسیباید به حقیقت اسم  ااست؟ منتهکوچک 

پاک کند.  بیتالطاف اهلرا به یمن عنایات الهی و  شی جانآینه سالکبرای این است که 

لقش خُ شود.ی وجود متجلّی آینه ت درحقیقت ربوبیّ را از روی لوح دلش پاک کند تا زنگار

لَّقِوا » الهی شود لقخُ شود. از او کار الهی میرفتارش فعل شود.می نماخدا یآینه 16.« اللهِ   ِِ بَِِخْلاتَََّ

گیرد. اگر خدا و هم دست افتادگان را میا ،زند. اگر خدا دستگیر افتادگان استخدا سرمی

 الله وفعلش فعل او هم خطای دیگران را ببخشد و ببخشاید. ،خطابخش و خطاپوش است

اسم  نیست. کوچک ا خدااسم یک ازهیچ طور شداینراه این است. اگر  الله شود.خلقش خلق

 دا بزرگ است. خ ءتمام اسما کدام اسم خدا کوچک است؟ کریم یا غفور خدا کوچک است؟

د  وَ آ لِ   علَّٰ   صَلِّ   همَِ  ـ ـٰاللّ  َّْ د    مِحَ َّْ  مِحَ
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